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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
There are a Group of Poets, who have indulged in the use of Strange and 

Far-fetched Similes and Metaphors in the Indian style to such an Extent that 

the Meanings of their Words have Sometimes become close to a Riddle. 

Hence, they are known as Imaginary Poets. Asir Shahrestāni is one of the 

Followers of this style. He has been Considered the Founder of this style in 

some Biographies of Poets. It must be Said that he has Employed Similes 

more than any other Imageries to Convey his Desired Meanings. Using a 

Descriptive-Analytical Method, the Current Research was to Investigate the 

Effects of Various Similes on the Ambiguity of the Meanings and themes 

of Asir's Ghazalz. Based on the Findings of this study, Asir Shahrestāni uses 

some Approaches in using Similes that have a great impact on the 

Ambiguity and Complexity of his speech. Among these Approaches, we 

could mention his Skillful use of Abstract Elements, use of topics and 

Images with Numerous Additions, and Integration of the two Sides of 

Comparison with Symmetries. In addition, the Density of Similes in the 

Horizontal axis of his Poems was Effective in the Perpetuality of the themes 

in his Poetry. On the other hand, it could be said that the Creation of Novel 

Similes had in many cases made the themes and Subjects of his Poetry 

Outstanding and Strange. Moreover, some Linguistic and Expressive Slips 

could Sometimes be Observed in his Similes. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

و دور از نهن افراآ   بیو استتتعارات غر  هاتیاز شتتاعران هستتتند که در کاربرد تشتتب  یگروه  ،یدر ستتبک هند وهشیمقاله پژنوع مقاله: 

مشتتهور    ال«یرو به شتتاعران »طرز خ  نی. از همشتتودیم کیگونه که گاه مفهو  کلامشتتان به معمّا ن داند؛ آنکرده 

 دیاند. باطرز دانستته نیا  یها او را بانتککره  یاستت که در برخ  وه یشت   نیا  روانیاز پ ی ی  ،یشتهرستتان  ریاند. است شتده 

پژوهش   یبهره برده استت. مستأله اصتل  هیاز تشتب  ال،یصتورخ گریاز د  شیمورد ن رش، ب یانتقال معان یبرا  ریگفت است 

و  یدر ابها  معان  ه،یمتنوع تشتتب  یکاربردها  ریتأث  انیم یانجا  گرفته، بررستت   یلیتحل-یفیحاضتتر که به روش توصتت 

در استفاده از    یشتهرستان ریگفت است   توانیپژوهش م نیا  یهاافتهیاستت. بر استاپ   یشتهرستتان  ریاست  اتی لغ نیماتام

  ردهایرو نیداشتتتته استتتت. از جملة ا یادیز  ریکلا  او تأث  یدگیچیداشتتتته که در ابها  و پ یی ردهایرو  ه،یتشتتتب

  ر یبا مراعات ن   هیتشب  نیطرف  قیبا اضافات متعدد و تلف  هبکاربرد مشبهّ و مشبهّ ،یاز عناصر انت اع  ادیبه بهرة ز توانیم

اثرگکار   یکلا  و نیماتام  یابیریو د  ییستتایشتعر، در ا  یدر محور افق  هیموارد، تراکم تشتب نیاشتاره کرد. اف ون بر ا

و  یموجب برجستتتتگ یادیز اریو تازه، در موارد بستتت   عیبد  هاتیخلق تشتتتب  دگفتیبا گرید یبوده استتتت. از من ر

 ،یو  هاتیهم در تشتب  یانیو ب  یزبان  یهالغ ش یموارد برخ  یاشتده استت. هرچند در پاره   یشتعر و میمفاه بتغرا

 .شودیمشاهده م

 1401/ 07/04تاریخ دریافت: 

 06/1401/ 11تاریخ بازنگری:  

 31/06/1401تاریخ پذیرش:  

 1402/ 05/03تاریخ انتشار: 

 ها: کلید واژه 

عناصر    ه،یتشب   غ ل،  ،یشهرستان  ریاس

 . ابها  ،یانت اع

.  های دستتوری و بلاغی پژوهش   «. ی شتهرستتان  ر ی است   ی ها در غ ل   ن ی ابها  آفر   هات ی تشتب » (.  1401)   مشتهدی، محمدّامیر؛ اتحادی، حستین و مشتهدی، محمدّرضتا. استتناد:  
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 مقدمه (1

اصتلی ستبک هندی را باید پیچیدگی و ابها  معنای کلا  دانستت. این پیچیدگی بیشتتر به دلیل تراکم و ت احمی  شتخصتة  م

کند. جستتجوی معنای غریب و استت که تشتبیهات و استتعارات درهم تنیده در فاتای محدود بیت و حتی مصتراع ایجاد می

بب شتده تا شتاعر به خلق تصتاویر دور از نهن و تازه نی  که همة کوشتش شتاعران ستبک هندی مصتروف آن بوده استت، ست 

بتدیعی توفیق یتابتد کته در پیچیتدگی صتتتورخیتال این دوره تتأثیرگتکار استتتت؛ چون بنتای ستتتبتک گوینتدگتان این دوره بر 

دورپروازی خیال و باریک اندیشتی نهن بوده استت. »به ناچار شتاعر درآوردن تشتبیه و استتعاره، چه در اوصتاف و چه در  

های شتگفت،  کند و با آوردن تشتبیهات وهمی و خیالی دیریاب و استتعارهمورد از بیان عادی و روشتن پرهی  میها، معتمثیل

ستازد«  تصتاویر شتعر متعجب می دارد بل ه او را از تراکم و ت احمنه تنها خواننده را از دستت یافتن به من ور خود دور می

اند. از  ک هندی به یک می ان از صتورخیال و ماتامین باریک بهره نبرده(. البته همة شتاعران ستب 240:  1391)غلامرضتایی،  

های آغازین  اند؛ گروه نخستت که از ن ر زمانی نی  متعلق به دورهدوره را به دو دستته تقستیم کردههمین رو ستخنوران این  

ستتتند و در شتتعر آنان نازک  باشتتند، کستتانی هستتتند که »در وارع دنباله رو ستتبک عراری و م تب وروع هستتبک هندی می

های آن روانی و ستتتادگی نستتتبی استتتت«  خورد و از ویژگیستتتازی و پیچیدگی کمتری به چشتتتم میخیالی و ماتتتمون

اند، (. گروه دو  که به استتفاده از انواع صتور خیال به ویژه تشتبیه و استتعاره تمایل زیادی نشتان داده786:  1382)فرشتیدورد،  

بند« مشتهورند. در شتعر این گروه بستامد زیاد انواع استتعاره که به صتورت متراکم در یک  یا »خیالبه شتاعران »طرز خیال«  

شتود، ستبب ابها  بیش از اندازه تصتویر شتده استت. این عامل ستبب شتده که گاه بیت و حتی در یک مصتراع گنجانده می

الدین محمّد پستر یر شتهرستتانی استت. »میرزا جلالشتعرشتان به معمّا ن دیک شتود. ی ی از این گروه شتاعران، میرزا جلال است 

هجری وردت یافت    1029میرزا مؤمن شتهرستتانی اصتفهانی، از خاندانی ب رگ و از ستادات محتر  اصتفهان بود که به ستال 

  (. محمّدطاهر نصترآبادی در نکر مرتبة استیر 1212:  1373و از همطرازان میرزا صتائبا شتاعر استتاد عهد صتفوی بود« )صتفا،  

شتهرستتانی نوشتته استت: »به جلالت طبع و علوّ مرتبه آراستته و به انواع صتفات حستنه وهمتّ نات پیراستته« )نصترآبادی،  

(. صتاحب تککرة مرآت الخیال، استیر را بنیانگکار طرز خیال دانستته استت: »بانی بنیاد خیال بندی استت و خیال  95:  1317

(. ن تة رابل تأمّل آن استت که والة داغستتانی دلیل  61:  1377لند استت« )لودی، بندان زمان حال را به پیروی او، سترِ افتخار ب

مقبول افتادن شتعر استیر در شتبه رارّه را، همین پیچیدگی و ابها  شتعر وی دانستته استت:  »عرای  بعاتی ابیاتش از لباپ معنی  

 (. 164: 1391ة داغستانی،  نهایت مرغوب طبایع شده است« )والاند. بنابراین در هندوستان بیعور مانده

بندی و ماتتمون شتتود امّا »اهمیّت او بیشتتتر به خاطر غ لیّات اوستتت که در خیالدیوان استتیر شتتامل انواع شتتعر می

بندی محستوبستت«  دهد و به رول مؤلّف مخ ن الغرایب در بین متأخّران وی بانی بنیاد خیالای را نشتان میپردازی، طرز تازه

(. در این پژوهش تشتبیه به عنوان عنصتر استاستی تصتویرستازی در غ لیّات استیر بررستی و تحلیل  434:  1383کوب،  )زرّین 

 است.  شده 

عنوان ی ی از اب ارهای مهم آفرینش ادبی، مهمترین  دربارة ارزش و جایگاه تشتتتبیه در میان صتتتورخیال بایدگفت به

از همین رو به عنوان   شتتتود.محستتتوب می نهنی یک ستتتخنورهای عنصتتتر بیانی در انع اپ تجربیات، باورها و اندیشتتته
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توجه ستتخنوران بوده استتت. صتتاحب جواهر البلاغه تشتتبیه را   انگی ، همواره موردعنصتتر خیال  ترین پرکاربردترین و رایج

برد. »تو هر گاه خواستتی  هایش از آن بهره میداند که انستان به طور غیر ارادی برای ارائة اندیشتهنخستتین شتگرد بیانی می

صفتی را برای موصوفی اثبات کنی و آن اثبات همراه با توضی  یا نوعی مبالغه باشد، به چی  دیگری که این صفت آش ارا  

ای برای توضتتتی   کنی و این همتاننتدی را وستتتیلتهکنی و پیونتد همتاننتدی بین آن دو برررار میدر آن وجود دارد توجته می

ای است که طبیعت انسان برای بیان معنا بر آن دهی. بنابراین تشبیه نخستین شیوهاثبات آن صفت ررار می صفت یا مبالغه در

زیادی برخوردار  هندی، در ارائة صتتورخیال از اهمیت    ویژه در ستتبک(. تشتتبیه به12:  1381شتتود« )الهاشتتمی،  رهنمون می

هندی را تشت یل  ستبک  های بیانی این دوره معتقدند: »تشتبیه استاپ  گونه که برخی محققان در بح  از ویژگیاستت. آن

تحقیق، پاست  دادن به دو پرستش استاستی استت: نخستت این که مشتخصّ کند    (. هدف از این 298:  1379دهد« )شتمیستا،  می

موجب شتده تا بیشتتر  تشتبیه چه تأثیری در ابها  ماتامین و معانی شتعر استیر شتهرستتانی داشتته و دیگر این که چه عواملی  

 تشبیهات وی، پیچیده و دیریاب شوند. 

 پیشینة تحقیق (1-1

ای با عنوان »استتیر شتتود. در این میان مقالههای زیادی دیده نمیدر پیشتتینة تحقیقات مربوآ به استتیر شتتهرستتتانی، پژوهش 

نی، به چاپ رستیده که  از ستوی جعفر شتجاع کیها  1376شتهرستتانی و ستبک شتعر او« در مجلة نامة فرهنگستتان در ستال 

گو یاد شتتده، به دلیل  های دل پستتند و گاه مهملمؤلّف آن نتیجه گرفته اگر از استتیر شتتهرستتتانی گاه به عنوان خلّاق شتتیوه

ای استتت که زیبا استتماعیلی تحت نا  »نقش تداعی  تفاوت ن ر منتقدان نستتبت به ستتبک هندی استتت. پژوهش دیگر مقاله

شناسی ن م و نثر فارسی به چاپ  در مجلة سبک  1397شهرستانی با ت یه بر فنون بدیعی« در سال   های اسیرمعانی برخلاریت

ها،  رستانده استت. نویستنده نتیجه گرفته که تداعی معانی تأثیری مستتقیم بر فنون بدیعی کلا  شتاعر داشتته استت. اف ون بر این 

زبان و ادب فارستتی با مشتتخصتتات زیر به چاپ رستتیده استتت؛  های ستتالیانه انجمن ترویج دو پژوهش دیگر هم در همایش 

گیری آن« از بهرا  خوشنودی چروده ی ی »بررستی موستیقی شتعر اسیر شهرستانی با تأکید بر تأثیر اوضاع اجتماعی بر ش ل

 آفرین کلانتر وهای استتتیرشتتتهرستتتتانی وصتتتائب تبری ی« از نوش( و دیگری مقالة »مقایستتته وتحلیل ستتتب ی غ ل1392)

 (.1391محمّدحسن حائری )

 بررسی تشبیهات ابهام آفرین (2

ها روی رد  هایی از کاربرد تشتتتبیه بوده که استتتیر شتتتهرستتتتانی به آندر ابتتدا باید گفت در این پژوهش، تأکید بر شتتتیوه

 اند.تری داشته و از سوی دیگر در ابها  و پیچیدگی مامون و معنای شعر هم بیشتر تأثیرگکار بودهفراوان

 تشبیه با عناصر انتزاعی (2-1

به خود  به، حال مشتتبهّ توصتتیف شتتود. حال اگر مشتتبهّدانیم هدف از تشتتبیه، آن استتت که با ارائة مشتتبهّهمان گونه که می

تواند تصتویری روشتن و خواننده نمی  هشتود؛ چراکو رابل تجربه نباشتد، از می ان بلاغت تصتویر کاستته میعنصتری محستوپ  

به در نهن خود تجستّم کند. بنابراین هرچقدر چنین تشتبیهاتی در مجموعه تصتاویر شتاعری بیشتتر باشتد،  مشتخص از مشتبهّ
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انتقال مقصتتود شتتاعر با ابها  و پیچیدگی بیشتتتری همراه خواهد بود. دربارة استتیر شتتهرستتتانی باید گفت، نستتبت به تعداد  

یر که »پروازِ هوای تو« یک بار به »بال و پرِ شتتمع« و بار  گونه تشتتبیهات کاربرد زیادی دارند؛ از جمله بیت زاشتتعارش، این 

های آن را  کرد و ویژگیتوان به طور دریق توصتتیف  ای شتتو « مانند شتتده استتت. این تشتتبیهات را نمیدیگر به »گلدستتته

 گیرد:برشمرد. به همین دلیل تصویری شفّاف و روشن از آنها، در نهن مخاطب ش ل نمی

 کتتته بتتتال و پتتتر شمع است   پتتترواز هوای تتتتو

 

 گلدستة شوخی است کتتته زیب ستتترِ شمع است  

(94: 1384)اسیر شهرستانی،    

توان  کند که فقط میباید گفت استتیر از ترکیب عناصتتر مختلف نهنی و تلفیق تصتتاویر متفاوت، ماتتامینی خلق می

ها برای مخاطب ام ان پکیر  عناصتر تصتویر و تداعی آنمفهو  و مقصتود غایی شتعر را دریافت کرد. امّا درک ارتباآ بین  

 نیست؛ مانند بیت زیر که »جادّة شوق« را به »جدول باغ خیال« مانند کرده است:

 ای داردش سته دل بتتتتتته رهِ شتتتوق جتتتتتتتتتاده

 

 کتتته هتتتمتتتچتتتو جتتتدول باغ خیال سیراب است  

(75)همان:   

هم دریافت  گیرد. فقط پیا  شتعر رابل درک استت. آن ل نمیاز این تشتبیه هم تصتویری واضت  در نهن مخاطب شت 

 این مفهو  است که عاشق هرچند مهجور و رنج کشیده باشد، امّا بازهم لبری  از شوق رسیدن به محبوب است.

حتی در جاهایی که ی ی از دو طرف تشتتبیه عنصتتری محستتوپ استتت، باز آن عنصتتر محستتوپ را مقیّد به مفاهیمی  

به  کند؛ مثلاد در بیت زیر »دل عاشتق« مشتبهّ و »گل خاکستتر« مشتبهّادراک تصتویر را با دشتواری همراه می  مجرّد کرده که

 است. امّا این گلِ خاکستر، گلِ خاکستر معمولی نیست و به عشق مقیّد شده است:

 دل عتتتتتتاشق، گُتتتتتتل ختتتتتتاکستر عشق است 

 

ختتتنتتتدد بتتتتتته صتتتفتتتاکتتتاری آیینه گتتتران متتتی   

(722)همان:   

شتود. از این رو  توان گفت، دل عاشتق را به خاکستتری مانند کرده که موجب جلای )رونق( عشتق میدر توضتی  می

 خندد.دهند، میگران که آیینه را صیقل و جلا میعاشق به کار آیینه

وزد، غیر رابل  در بیت زیر، آستودگی به نستیم مانند شتده که عنصتری محستوپ استت. امّا نستیمی که در بیابان شتوق ب

 دسترپ است؛ زیرا خودِ شوق هم عنصری نهنی است:

 بتتتترَدَ  ختتتتواب در ستفرهمتتتتچتتتتون غبار می

 

 آستتتودگتتتی نسیم بیتتتابتتتان شتتتتتتوق کیست   

(159)همان:   

همچنین در شتتعر زیر که شتتاعر خودش را به »حباب چشتتمة ن دیک راهِ تفرره« مانند کرده، که غیر از »حباب« هیک  

 محسوپ دیگری در آن به کار نرفته است:عنصر  

 ایتتتم حبتتتاب چشمة نتتت دیتتتک راه تتتتتتتفتتتررتتته

 

 ختتتراب سیل غتتتبتتتار است ختتتانتتتتتتة دل متتتا 

(46)همان:   
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به استت. امّا در هیک یک از این  آلود« مشتبهّدر مصتراع نخستت بیت زیر »فیض بیداری« مشتبهّ و »مستی  بخت خواب

 دریافت به کار نرفته است: طرف تشبیه، عنصری محسوپ و رابل

 فیض بیداری مستتی  بخت خواب آلود کیستتت  

 

 صتتبحد  پتتتتتروانة بتتتتت   شتتب مولود کیستتت   

(157)همان:   

کند، انتقال ماتتامین و چون نهن خواننده برای درک تناستتبات اج ای تشتتبیه تلاش زیادی میدر چنین تشتتبیهاتی  

 مفاهیم با ایستایی و تأمل زیادی همراه است.

 وشتتتم چون تمنّا چین ابروی کستتی استتتستترن

 

 بازگشتتتم چون تماشتتا با گل روی کستتی استتت  

(447)همان:   

کستتی )معشتتوق( استتت. در وارع شتتاعر چین ابروی  شتتبه، چین ابرویستترنوشتتتش را به تمنّا مانند کرده استتت. وجه  

معشوق بودن را، صفت مشترک بین سرنوشت و تمنّا فرض کرده است. در تصویر زیر »گردِ غربت« را همچون »خارِ راه«  

 اند، به همین دلیل مفهو  شعر دیریاب تر شده است:  دانسته است و چون هر دو طرف تشبیه از عناصر انت اعی ش ل گرفته

 جتتتتتتا کتتتتتته می رو  ستتفر کعبة من استتت  هر

 

 از فیض عشتتتق خاتتتر رهم گرد غربتت استتتت  

(76)همان:   

 تشبیه خیالی و وهمی (2-2

های تشبیه در کتب بلاغی، بر اساپ ماهیّت دو طرف تشبیه ش ل گرفته است. از این ن رکه آیا طرفین  ی ی از تقسیم بندی

تاب مختصتتر المعانی دربارة ویژگی تشتتبیه خیالی گفته استتت:  تشتتبیه از عناصتتر معقول هستتتند یا محستتوپ. تفتازانی در ک

اِلل   » یَ لل ُ المُراد باِ لأی ا  لک ال  مِا  ا ا  یَ یُ ُِاُ المی تی
بی ر کی ُُ الِی  عِوم لا   المی للوی   باِ

ر   أُدکابیِ اِ (. من ور وی 191: 1370« )التفتتازانی،  الظِل

که در عالم وارع رابل تصتوّر نیستت، امّا عناصتر تشت یل دهندة آن از امور  که تشتبیه خیالی، تشتبیه مرکبیّ استت   آن استت

 شود؛ مانند بیت زیر که شاعر »دل« را به »دریای آتش نبض« مانند کرده است:حسیّ تش یل می

ا متوج  هتر  تتوفتتانت آ  یایتت در  ن یت بتود  نتبتض،   یتتش 

 

دلِ متا را  یچته خواهتد شتتتد اگر طتارتت نهتد متدّ   

(7: 1384)اسیر شهرستانی،    

نتدارد، امتّا عنصتتتر آن یعنی دریتا، آتش و نبض، تتک بته تتک وجود دارنتد و  »دریتای آتش نبض« وجود ختارجی 

ای که از خون  محستوپ هستتند. در شتعر زیر هم »نقش رد « را به »چشتمة خونین« تشتبیه کرده که بدیهی استت که چشتمه

 ندارد:بجوشد، در عالم طبیعت وجود  

 هتتتر رتتتتتتد  چشمة ختتتونتتتی است در ایتتتن راه

 

است در ایتتتن راه   یخار متتتنِ سرگشته جتتتنتتتون   

(403)همان:   

شناسی ارزش چندانی ندارند. شاید به همین دلیل است که رشیدالدین وطواآ  چنین تشبیهاتی از ن ر بلاغی و زیبایی

کار بردن آن منع کرده است: »پسندیده نیست این کی جماعتی از شعرا  تشبیهات خیالی را ناپسند دانسته و شاعران را از به  

  و وهم موجود نه باشک و نه در اعیان جنانک، ان شت افروخته کردن به جی ی کی در خیال  اند و می نند جی ی را تشبیهکرده
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بدریای مش ین   نه موج زرّین«  را  و  نه دریای مش ین موجودست  اعیان  در  تشبیه کنند و هرک   باشک  زرّین  او  کی موج 

 (.  42: 1362)وطواآ، 

 شتب ها بتتتته یتتتتاد روی تتتتتو ستیماب اشتک را

 

ایتتتماز گتتتریتتتتتته، شبنمِ گتتتلِ متتتهتتتتاب کتتترده   

(382: 1384)اسیر شهرستانی،    

شود که ساختة نهن شاعر  به مرکبیّ دیده می مهتاب« مانند کرده، مشبهّدر بیت فوق که شاعر »اشک« را به »شبنمِ گلِ

 است امّا عناصر آن )شبنم، گل و مهتاب( دریافتنی و محسوپ هستند.  

الدین همایی دربارة  شتود. جلالتشتبیه دیگر از این من ر، تشتبیه وهمی استت  که عناصتر آن از محستوستات تشت یل نمی

همی نوشتته استت: »در خیالی حّ  مدخلیّت دارد؛ زیرا از محستوستات انت اع شتده استت امّا در تشتبیه  تفاوت تشتبیه خیالی و و

توان گفت  (. بر این استاپ می144:  1374وهمی، حّ  مدخلیّت ندارد، چون از امر محستوپ انت اع نشتده استت« )همایی،  

 تر از خیالی است. تشبیه وهمی، غیررابل دسترپ

 گر دا  پری استتتتتشتتتوخی مژگتان پرکتارت م

 

ستتتازد شتتت ار آیینه را گردش چشتتتم تتتتتتتو می   

(31: 1384)اسیر شهرستانی،    

»شتوخی مژگان« معشتوق را به »دا  پری« مانند کرده استت. »پری« موجودی موهو  استت که رابل تصتوّر نیستت. باید 

ن خارج وجود ندارند و گیرد که در جهاگفت تشتتتبیهات وهمی در شتتتعر فارستتتی، بر پایة ی ی از موجوداتی شتتت ل می

برستاختة روة خیال بوده استت؛ همانند: پری، فرشتته، هما، ستیمرغ، دیو، غول. استیر شتهرستتانی نی  در ارائه تشتبیه وهمی،  

 بیشترین بهره را از »پری« برده است: 

 پتتتتتتتتتتتتتتری در ستتتتتتایتتتتتتتتتتة بتتتتتتال فتتتتتترشتتته 

 

 بتتتتتته غیر از چشم و ابتتتتتترویی کتتته دیتتتده است  

(135)همان:   

به مصتراع نخستت ررار گرفته استت. چشتم معشتوق که در زیر ابروی او ررار گرفته، به  در بیت فوق، مصتراع دو ، مشتبهّ

 ای مانند شده که در زیر بال فرشته ررار گرفته باشد )تشبیه مرکّب به مرکّب(. پری

تشتبیهات خیالی هستتند؛ چراکه در تشتبیهات خیالی، دستت کم،  تر از  تر و مبهمتوان گفت تشتبیهات وهمی، تیرهمی

به وهمی، عنصتر تشتبیه را هیک انستانی تجربه ن رده استت؛  تک تک عناصتر تشتبیه رابل درک و دریافت هستتند امّا در مشتبهّ

 مانند شعر زیر که شاعر ادعا کرده که »بوریایش« از فیض فقر مانند »بال هما« شده است:  

 ایتتتم تتته اوج تتتتوکّتتتل رسیدهدر عتتتتتتاشقی بتتت 

 

 ای ز خوی فلتک، دیو ستتتیرت استتتتتآگته نته

 

 از فتتیتتض فتتقتتر، بتتال هتتمتتا بتتوریتتای ماست  

(113)همان:   

 ختتتواهتتتی اثتتتر ش ار تتتتتتتو گتتتردد دعتتتا م ن

(390)همان:  

عر استیر،  «فلک« را در داشتتن خوی و سترشتت ی ستان به »دیو« مانند کرده استت. ن تة رابل نکر آن استت که در شت 

های روّة تخیّل میرزا  بستامد تشتبیهات وهمی از تشتبیهات عقلی یا خیالی، بستیار بیشتتر استت. نبی  الله صتفا، این دور پروازی
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جلال را وجه اهمیّت او در تاری  شتعر فارستی دانستته استت: »اهمیّت او در آن استت که بنیاد معانی خود را چنان بر تخیّل و 

ها مستبوق به تصتورّات دور  ای در ستخنش خالی از آن نیستت، بل ه هریک از آنهیک ماتمون و ن تهکه    توهمّ نهاده استت

های باریک از همة آن چی هاستت که گرداگرد او یا در محیطِ دیدِ و درک او وجود دارد« )صتفا،  جویی  و دراز و ماتمون

1373 :1215 .) 

 تشبیه با طرفین مقیّد (2-3

های ستب ی شتعر استیر محستوب کرد، این استت که به  توان از ویژگیدلیل کاربرد زیاد آن را میهایی که به  ی ی از روش

به مم ن  کند. این اضتافات برای هستتة اصتلی مشتبهّ یا مشتبهّبه کلمات متعددی اضتافه میدو طرف تشتبیه، یعنی مشتبهّ و مشتبهّ

شتود که »چمن فریب« صتفت و به محستوب میاصتلی مشتبهّالیه باشتند؛ مثلاد دربیت زیر »شتمع« هستتة  استت صتفت یا ماتاف

 اند:»سرِ خاکی من« مااف الیه آن ررار گرفته

 تتتتوفیتتتتتتق زادة نتتت تتتر پتتتاک متتتن دل است 

 

 شتمع چمن فریب ستر ختتتتتاک متتتتتن دل استت  

(101: 1384)اسیر شهرستانی،    

گونه تصتتتاویر، تشتتتبیته همراه با متعلقتات و البتته باید گفتت این تشتتتبیهتات با تشتتتبیته مرکّب متفتاوت استتتت. در این  

شتود؛ به همین دلیل مم ن استت در تشتخیص مقیّد یا مرکب بودن تشتبیه خلط شتود. »فرق مفرد مقیّد و هایی نکر میوابستته

مرکب تنها از همین جهت استتتت که در مفرد مقیّد هر یک از امور من ّمه یعنی ریود به من لة شتتترآ استتتت و خارج و در  

(. در این تشتبیهات،  270:1376ر یک از امور متعدده نستبت به مجموع به من لة ج م استت نستبت به کلّ« )رجایی،  مرکب ه

شتود؛ مثلاد در بیت زیر محور اصتلی تشتبیه واژة  محور اصتلی تشتبیه یک واژه استت که متعلّقات متعددی به آن نستبت داده می

 هایی همراه شده است:»برق« است که با وابسته

 متتتتتتتا فتتتتتتتال ت یتدن زد و در خون غلتیتددل  

 

 بتتتتترق بستمل زدة شتتتتتتوخی پرواز خود استتت  

(81: 1384  ،یشهرستان  ری )اس  

کرده و بته پرواز درآمتده و این    ادبیکرده کته گستتتتتاخی و بیای فرضدر بیتت فوق شتتتاعر »دل« را همچون پرنتده

ن این بیت استیر، شتبیه ماتمون ی ی از اشتعار  گستتاخی او همچون برق موجب بستمل شتدن )هلاکت( او شتده استت. ماتمو

کند که هوپ گشتتت و گکار در چمن  ای را بازگو میپروین اعتصتتامی استتت. پروین در ی ی از اشتتعارش، داستتتان پرنده

 ای به خواب می رود که ناگاه:کند. پ  از سیر در چمن، بر اثر خستگی بر روی شاخهمی

 بتتتتجتتتتهتتتتیتتتتد از کتتتتتتمتتتتتتانتتی تتتتتیتتتتری  

 چتتتون بتتتتتتتتتال و پتتترش تتتت تتتیتتتد در ختتتون  

 

 چتتتتتتتتون بتتتتتتتترقِ جتتتتتتتتهتتتتتتتتان ز ابتتتتتتتتر آنار  

 از یتتتتتتتتتتاد بتتتتتتتترون شتتتتتتدش پتتتتتتتتتتریتتتتتتتتدن 

(106: 1385)اعتصامی،    

خاص و منحصتر به فرد استت که با دیگر انواع  شتود، در وارع عنصتری ها مقیّد میای که با این وابستتهبهمشتبهّ یا مشتبهّ

به استت، شتبنم معمولی نیستت، بل ه شتبنمی استت که در »گل ارِ دماغِ پَرِ خود فرق دارد؛ مثلاد در شتعر زیر »شتبنم« که مشتبهّ

 شمع« پدید آمده است:



 1401، 22، شماره 12های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 107

 

 ای شتتتمع بخنتدد امشتتتب کته تو ستتتاری شتتتده

 

 مَتتتی شبنتتتمِ گُتتتلتتت ارِ دمتتتاغِ پتتترِ شمتتتع است  

(94: 1384یر شهرستانی،  )اس  

شتتوند؛ به این دلیل که خواننده باید تر شتتدن معنای کلا  و ستت ون تصتتاویر شتتعری میاین تشتتبیهات موجب پیچیده

ارتباآ معنایی چند ترکیب متفاوت را هم زمان با ی دیگر در ن ر بگیرد؛ به عنوان مثال همة مصتتتراع نخستتتت بیت زیر، به  

 ن رف  »سایة طرف کلاه صیّاد« است:»رف « مانند شده که خود ای

 گُتتتتل هتتتتمتتتتیشه بتتتتهتتتتار دلِ ش فتة متتتتاست

 

 رف  کتتتتتته سایتتتتتتة طتتترف کتتتلاه صیّاد است  

(80)همان:   

 در بیت زیر هم »پرتو روحانیِ شمعِ شبِ مولود« همانند »مردمکِ چشمِ صباحِ انت ارِ فیضِ عید« است:

 عتتتتیتتتتدمَتتتترد ِ چشتمِ صتباحِ انتتتتت تتتتارِ فیضِ  

 

 پتتترتتتتو روحتتتانتتتی شمع شب متتتولتتتود کیست   

(158)همان:   

بایدگفت در میان اضتتافات متعدد این تشتتبیهات، گاه تشتتبیه مج ای دیگری هم به کار رفته که بر تراکم تصتتویری  

 به ترکیبی مانند کرده است:    کلا  اسیر اف وده است؛ مانند شعر زیر که شاعر »دل« را به دو مشبهّ

 ین نقش پی شتتتوق جنون پیمتا دل استتتت نی هم

 

روید در این صتحرا دل استت شتبنم خاری که می   

(99)همان:   

به مصتتراع روید«. در مشتتبهّبه عبارتند از: »نقش پی شتتوق جنون پیما« و »شتتبنم خاری که در صتتحرا میاین دو مشتتبهّ

به، به  دو  هم ترکیب »شتبنم خار« اضتافة مشتبهّنخستت »پی شتوق« خود اضتافة استتعاری از نوع تشتخیص استت. در مصتراع 

 به »عالمَ« است:  مشبهّ است. در شعر زیر ترکیب »چمنِ جوشِ بهارِ د ِ فیض« مشبهّ

 عتتتتالَتتتتم چمتتتتنِ جتتتتوشِ بهارِ د ِ فیض استت 

 

 هتتتر جتتتلتتتوة پنهان نتتتمتتتکِ عتتتالتتتمِ فیض است  

(438)همان:   

»جوش بهار« مانند شتده استت. در مصتراع دو  هم »جلوة پنهان نمک« به »نمک به متراکم، »دَ  فیض« به در این مشتبهّ

 عالم فیض« تشبیه شده است.

 تشبیه و پارادوکس (2-4

تصتویر شتده و توجه خواننده را   در دو ستوی  شتود، ستبب برجستتگیدر ماهیت تصتاویر تشتبیهی ایجاد می  کهتاتاد و تناراتی

در این استتتت که »بیش از هر صتتتناعت دیگری، غریب و شتتتگفت  ادوکستتتی  کند. ارزش تصتتتاویر پاربه خود جلب می

آفریند. تصتتویر امر محال، بدیع و شتتگفت  را در عالم خیال میمحال    انگی استتت؛ زیرا با ترکیب دو امر متنارض، وحدتی

دن ماتمون دارد،  کرکه پارادوک  در برجستته    (. ستخنوران ستبک هندی هم به دلیل اهمیتی330:1386استت« )فتوحی،  

توان یافت. در  اند. »تصتتویرهای پارادوکستتی را در شتتعر فارستتی، در همة ادوار، میتوجه زیادی به پارادوک  نشتتان داده

های نخستتین اندک و ستاده استت و در دورة گستترش عرفان به ویژه در ادبیات مغانه )شتطحیات صتوفیه چه در ن م و دوره

رود«  بستتتیار دارد و با این همه در شتتتعر ستتتبک هندی بستتتامدِ این نوع تصتتتویر از آن هم بارتر میهای  چه در نثر( نمونه
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(. استیر به همراه کردن تشتبیه با پارادوک  روی رد زیادی داشتته استت. در اکثر این موارد هم،  57:  1384کدکنی،  )شتفیعی

در بیت زیر هنرمندانه دو تصتویر پارادوکستی را که  ستعی داشتته استت تا ماتمونی ح می و اخلاری را به مخاطبش القا کند. 

 در تقابل با ی دیگر ررار دارند، به ی دیگر پیوند زده است:

 رتتتفتتتلِ غتتتم بتتتهتتترِ گشاد دل کلیدِ دیگر است 

 

 نتتا امیدان را بتته نتتومتتیتتدی امتتیتتد دیتتگر است  

(90: 1384)اسیر شهرستانی،    

کند. در  انند رفل برای فتوح و گشتایش دل، همچون کلید عمل میشتاعر در تنارض مصتراع نخستت، مدعی شتده غم م

مصتراع دو  هم، شتاعر در تناراتی دیگر، هرچند بدون تشتبیه، ادعا کرده که ناامیدی موجب امیدواری شتده استت. در بیت  

 زیر هم، با تشبیهی تمثیلی تصویری پارادوکسی ارائه کرده است:

 استتت  برقِ حُستتن استتت اگر پرده، اگر پرده دَر

 

 نتتتتور ایتتتتن آینه زنگ خود و پرداز خود استت  

(81)همان:   

ای استتت که برق آن )درخشتتش و زیبایی حُستتن( هم زنگ )تیرگی( و هم زدایندة زنگ )جلا و »حُستتن« مانند آیینه

استت. در مصتراع زیبایی( آیینه استت. در بیت زیر هم مدعی شتده که »نَفَ « ما همچون چراغی استت که دود آن مانند آینه  

 دو  هم، »سایة خار« مانند خورشید فرض شده است:

 آیتتیتتنتته شتتتتود دودِ چتتتتتتتتراغِ نتتتتفتتِ  متتتتتتتتا

 

 ختتتورشید بتتتود ستتتایتتتة ختتتتتتارِ هتتتتتتوپِ متتتتتتتتتا  

(42)همان:   

  شتوند، پی بردن به ارتباآ این دو عنصتر، در تصتویر پارادوکستی، چون دو ستوی تشتبیه از عناصتر متاتاد تشت یل می

کند. در شتعر زیر در هر مصتراع، یک تشتبیه را با پارادوک  همراه کرده دریافت تصتویر را با کندی و ایستتایی همراه می

 است:

 عقلیم و طتتتفتتتل م تب نتتتتتتتتتادانتتتی ختتتودیتتتم

 

 گنجیم و ختتتتانتتتته زاد پتتتتریشتانی ختتتتودیتتتتم  

(384)همان:   

ل هستتیم. ما همچون گنج هستتیم ولی با پریشتان خاطری  ما خود عقل هستتیم ولی باز در م تب نادانی خود، مانند طف 

ایم. شتاعر در شتعر زیر »شتعله« را همچون »پنبه« موجب تست ین داغ خودش دانستته استت. کلید رفع تنارض در  هم اد بوده

 تشبیه »شاعر« به »شمع« است؛ زیرا هر دو از نگاه گر  زنده هستند:

 متتتانند شتتتمتتتع از نتتتگتتته گتتتر  زنتتتده ایتتتم

 

 جتتتتت  شتعله پنبه ک  نتتتتتگتتتتتکارد به داغ متتتتتا 

(44: 1384)اسیر شهرستانی،    

نما دارای ابها  استت.  توان از عوامل ایجاد ابها  در ماتمون شتعر محستوب کرد. »متنارضتصتویر پاردوکستی ال را می

نما، یعنی حقیقتی که در آن نهفته  افتد و با اندک تلاشتی به راز و رم  ستخن متنارضنهن برای کشتف این ابها  به ت اپو می

 (.  97: 1379برد« )وحیدیان کامیار،  است پی می
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 تشبیه و مراعات نظیر (2-5

شمار در محدودة یک بیت، گاه سه  همان گونه که در مبح  تراکم تشبیه گفته خواهد شد، اسیر شهرستانی در مواردی بی

رستد، علارة زیاد شتاعر به وجود  تر به ن ر میاین تشتبیهات برجستتهیا چهار یا حتی پنج تشتبیه به کار برده استت. آن چه در  

تناستب در طرفین این تشتبیهات استت؛ مثلاد در بیت زیر، »زمین، تخم و خرمن« از عناصتری هستتند که در کاشتت محصتول با 

توان  ین هر سته مورد را هم میاند که ابه »دل، رضتا و شت ر« ررار گرفتهی دیگر پیوند دارند. این سته عنصتر به ترتیب، مشتبهّ

 از اصطلاحات عرفانی محسوب کرد:

 ا  در زمین دل ختتتتود، تتتتتختتتتم رضتا کتتتتاشتته

 

ا  هتتتتتر نف  خرمن شتت ری استتت که برداشتتته   

(357: 1384)اسیر شهرستانی،    

 به را در پنج تشبیه رعایت کرده است:در بیت زیر شاعر تناسب در عناصر مشبهّ

 حیط و دل طتتتتتتوفانخرابه کشتتتتی و صتتتحرا م

 

ای دارد جتتنتتون بتتتته عتتالتتم دل، نتتاختتتتدایتتی   

(246)همان:   

در بیت فوق »خرابه، صتتتحرا، دل، جنون و دل« به ترتیب به »کشتتتتی، محیط )اریانوپ(، طوفان، ناخدا و عالم« مانند 

موستتیقی معنوی کلا  تأثیر زیادی دارد. در  دهد، در اف ایش  اند. این روش چون تناستتبات معنایی کلا  را اف ایش میشتتده

 بیت زیر نی  شاعر چند تشبیه را در پیوند با مراعات ن یر و تلمی ، بر اساپ عناصر انت اعی ارائه کرده است:

 ستلیمانی استت دل، نقشِ نگینش نا ِ معشتوق استت 

 

 پری ادش خیتالِ شتتتوخیِ انتدا ِ معشتتتوق استتتت  

(95)همان:   

دل همچون ستتلیمانی استتت که نا  معشتتوق مانند نقش نگین آن استتت. همچنان که پری اد این ستتلیمان )دل( خیال  

ها را مستخّر ستلیمان کرده داستتان ستلیمان استت که طبق روایات دینی خداوند آناندا  معشتوق استت. پری از اج ای  شتوخی  

دن تشتبیه با اصتطلاحات آموزشتی روزگار خودش، علارة بیشتتری  کر  (. استیر در همراه282:  1392بود )ر.ک: نیشتابوری،  

 به را با این اصطلاحات ساخته است:نشان داده است؛ مانند بیت زیر که چهار مشبهّ

 طتتتتفتتتتل م تبخانة نتتتتاز است چتتتتشتتتتم او اسیر

 

کند ختتتامتتتة متتتژگتتتان بتتته کف مشق تغافل می   

(291: 1384)اسیر شهرستانی،    

اند. در بیت زیر هم با ه طفل«، »ناز به م تبخانه«، »مژگان به خامه« و »تغافل به مشتق« تشتبیه شتدهدر بیت فوق »چشتم ب

استتفاده از همین اصتطلاحات، چهار تشتبیه دیگر ستاخته استت؛ یعنی تشتبیه »دل به کتاب«، »دو جهان به ورق«، »زندگی به  

 سطر« و »فنا به سبق«:

 دو جتتتتتتهتتتتتتان از کتتتتتتتاب دل وررتتتی است 

 

 زنتتتتدگتتتتی ستتطتتتتری و فتتتتنتتا سبتتقتتی است  

(142)همان:   

ی ی از معانی واژة »ستبق« که در این بیت کاربرد دارد، یعنی »مقداری از کتاب که هر روز آموخته شتود« )رام وری:  

 نیل مدخل(. در بیت زیر سه عنصر انت اعی را با ملایمات عیش و باده نوشی پیوند داده است:  
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 و محبت بستتاآ عیش الفت شتتراب تتتتتتتلتتتتتت 

 

 بتتتتتتاغ و بتتتتهتتتتار متتتتا دلِ آیینه پتتتتاش متتتتا  

(42: 1384)اسیر شهرستانی،    

اند. همچنان که جایگاه الفت  »الفت به شتراب تل «، »محبّت به بستاآ عیش« و »دل ِآیینه پاش به باغ و بهار« مانند شتده

بهار استتت. در شتتعر زیر هم از من ری تازه، خوش خیالی،  و محبّت در دل استتت، جایگاه شتتراب و بستتاآ عیش در باغ و 

بهِ جلوة اندا ، نازکی و پیراهن  شوند، به ترتیب، مشبهّمامون و سخن که از اصطلاحات رایج در سبک هندی محسوب می

 اند:ررار گرفته

 ختتتتوش ختتیتتتتالتتتتی جتتتتلتتتتوة انتتتتتتدا  تتتتتتتو

 

پتتیتتراهتتنتتت نتتتتازکتتی متتاتتمتتون ستتختتن     

(192)همان:   

توان از مصتادیق ابها  معنا محستوب کرد؛  ستازی را هم، به دو دلیل، میدر پایان این مبح  باید گفت این شتیوة تشتبیه

شتود و از ستوی دیگر، نهن مخاطب برای ربط  چراکه از یک ستو تعدد تشتبیهات، موجب تراکم و در نتیجه ابها  معنا می

 اند، نیاز به تأمّل و درنگ بیشتری دارد.ی که در طرفین تشبیه ررار گرفتهدادن به عناصر مختلف 

 زاویة تشبیه (2-6

تر باشد، زاویة تشبیه بازتر  به. هر چقدر وجه شبه دورتر و دست نیافتنیمشبهّ و مشبهّیعنی می ان ارتباآ و ن دی ی  زاویة تشبیه

تواند وجوه اشتتتراک زیادی بین دو ستتوی تشتتبیه تصتتور کند.  می  استتت. باز بودن زاویة تشتتبیه بدین معناستتت که خواننده

های عمومی  تر استت. ی ی از ویژگیبه بیشتتر باشتد، زاویة تشتبیه بستتهبرع   هر ردر ارتباآ و شتباهت بین مشتبهّ و مشتبهّ

طرف تشتبیه هر چه دورتر و  به استت؛ یعنی شتاعر ستعی دارد تا ربط بین دوتشتبیه در ستبک هندی، زاویة باز بین مشتبهّ و مشتبهّ

ها در معرفی این ویژگی ستبک هندی استت. کوشتش  تر باشتد. شتعر استیر شتهرستتانی از این من ر، ی ی از بهترین نمونهغریب

ها در نگاه نخستت، بستیار  شتاعر در ارائه ماتامین دور از نهن، ستبب شتده تا گاه تصتاویری خلق کند که همانند دانستتن آن

تصتتوّر به ن ر برستتد. مثلاد در بیت زیر شتتاعر »ردح« را به »باز شتت اری« مانند کرده استتت، با این توجیه که   بعید و غیر رابل

 زند: ردح در امواج شراب، مانند بازِ ش اری پَر می

 پَتتتر متتتی زنتتتد چتتتو بتتتاز ش اری ردح ز موج

 

 بتتتتتتتتتتال تتتتتتتکرو دیتتتتتتده در آیینة هتتتتتتمتتتتتتا  

(35: 1384)اسیر شهرستانی،    

به برای خواننده بستتیار دشتتوار استتت، وجه شتتبه را نکر  در این گونه موارد چون دریافت ارتباآ بین مشتتبهّ و مشتتبهّ

کند. در بیت زیر که مامونی حِ می دارد، به مخاطب توصیه کرده که همچون موج نباید بارِ داستانِ زندگیت را پیش  می

 اند که بندِ زبان ندارند:هر ک  باز کنی؛ چراکه مرد  زمانه، چون موج

 مگشتای پیش هر ک  بتتتتارِ فستانه چون متتتتوج

 

 بندِ زبان نتتتتدارنتتتتد اهتتتتلِ زمتتتتانتتتته چون موج 

(195)همان:   

باید گفت، نهن پویا و آفرینشتگر استیر، موجب شتده تا مخاطب بتواند بین دو واژة ناهمگون »افستانه« و »موج« ارتباآ  

که در خارج از این شتعر، ایجاد تناستب بین این دو عنصتر، غریب  و دور از نهن استت. در   برررارکند. این در حالی استت



 1401، 22، شماره 12های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 111

 

ای تازه نگاه کرده؛ به همین دلیل  شتعر زیر هم استیر به »گُل« که عنصتری پر کاربرد و آشتنا در شتعر فارستی استت، از زاویه

 تصویری برجسته و بدیع خلق کرده است:

 تتته راهِ دلچتتتون غنچه، نقدِ عمتتتر تلف کتتتن ب

 

 یعنی کتتتتته جتتتتت  بتتتتته روی گلی دیده وا م ن 

(390)همان:   

گوید که تو هم مثل غنچه، نقد عمرت را به راه دل صرف کن. در این بیت توصیه شاعر به  در بیت فوق شاعر می

هم بوده، در  خوشباشی و لکّت جویی است امّا از آنجا که این وجه شبه تنها در نهن شاعر ش ل گرفته و برای مخاطب مب

های دیگری هم  شود، طبیعتاد در پیرامونش گلادامه خود به تبیین آن پرداخته است. توضی  این که، غنچه ورتی باز می

ها )ایها  به  کند که تو هم برای این که از زندگی لکّت ببری، فقط به گلوجود دارند. از این رو به مخاطبش توصیه می

 ها همنشین باش.معشوران( نگاه کن و با آن

شماری،  ترین تناستبات بین عناصر مختلف را مشاهده کرد. شاعر در موارد بیتوان دورترین و تخیّلیدر شتعر استیر می

ها در ن ر گرفت. از جمله در بیت  ای میان آنتوان هیک وجه شبهبین عناصری ارتباآ برررار کرده که در حالت عادی، نمی

 چشمه« و »فتراک« را با ارائه مامونی عاشقانه توجیه پکیر کرده است:زیر که تناسب بین »سر

رَ  بتادا حبتاب جوی شتتتمشتتتیر جفتا کیشتتتی   ستتتَ

 

بارد که آب خاتترش از ستترچشتتمة فتراک می   

(266: 1384)اسیر شهرستانی،    

گیرد،  در بیت فوق شتاعر ابتدا سترش را به حبابی تشتبیه کرده که در جوی خون شتمشتیر معشتوق جفا کیش شت ل می

ها و شتود. استیر، گاه در میان واژهای مانند کرده که آب خاتر از آن جاری میست   فتراک این معشتوق را به سترچشتمه

زدایی از معنای رایج و عرفی  کند که موجب آشتناییای کشتف میشتعر فارستی، روابط و تناستبات تازهترکیبات آشتنای  

 ا نگاهی طن آمی ، زاهد را از من ری تازه و ابداعی به ساغر شراب مانند کرده است:هاست؛ مثلاد در شعر زیر بواژه

 دوش زاهد را چو ستتتاغر اختیار از دستتتت رفت 

 

 زان یتتتتد بیاتا کتتتته میَ در آستتین شتیشته داشتت  

(176)همان:   

عرفی و آشتنای زاهد  ای استت که با تصتویر  این که زاهد مثل شتیشتة شتراب، اختیارش را از دستت بدهد، وجه شتبه

شتود:  تفاوت دارد. در ادامه برای پرهی  از اطالة کلا ، فقط به نکر تعدادی از تشتبیهات ابداعی استیر شتهرستتانی اشتاره می

(،  199(، صتتب  به دورباش )همان:  279(، نگاه به شتتمشتتیر باز )همان: 277(، ناله به ستترو )همان: 396خون به نغمه )همان: 

(، چر  به کاغک  316(، ستب ه به مصتراع )همان: 366ماه یک شتبه )همان:   ته شتیشته به (، شتراب222: حسترت به هلال )همان

شتتتبنم )همان: (، توفیق به 258(، زنجیر به ستتتب ه )همان:  63خانقاه )همان:   (، حباب به124باغ )همان:  (، ناله به  271)همان: 

(، گریه به خاکستتر )همان: 218(، جنون به صتدا )همان:  259ب )همان: (، وحشتت به حبا268(، خُمار به بیستتون )همان: 288

(، موج دریا به مصتتتراع 82نما )همان: (، دل به ربله476(، تغافل به ستتت اه فرنگ )همان: 186(، شتتتعله به گلاب )همان:  124

(، امید به ستُرمه )همان: 253ان: (، مغ  به غنچه )هم128کمند )همان:  (، جستتجو به272(، ستؤال به زنّار )همان: 134)همان: 

 (.209(، گِلِه به ساغر)همان: 153(، اعاای بدن به طفلان )همان: 153(، مغ  استخوان به سنبلستان )همان: 184
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اند، تعداد بستتیار زیادی از عناصتتر مشتتبّه،  کار رفته  جدا از استتامی معنا که در مجموعه تشتتبیهات استتیر به عنوان مشتتبهّ به 

(، همراهی به  227(، خاموشتتی به بلبل )همان:  381ت لّفی به دل ده )همان:  د که مفهومی انت اعی دارند؛ مانند: بی مصتتادری هستتتن 

(، خودرایی به سترو  190طارتی به پنبه )همان: (، بی 184به خاکستتر )همان:  (، ناامیدی 72زبانی به ب   )همان: (، بی 267گُل )همان:  

 (. 216رحمی به مَی )همان: (، بی 320(، بیگانگی به مَی )همان: 377یب )همان: (، تیره دلی به ج263َ)همان:  

 تراکم تشبیه (2-7

انگی ی دارد. حال اگر چند تشتبیه متفاوت در پیوند با ی دیگر به  هایی استت که به تنهایی رابلیت خیالتشتبیه ی ی از شتیوه

باشتد.   تصتاویر، نیاز به تأمل و درنگ بیشتتری داشتته  دریافت تناستبات بین درک و شتود تا خواننده برای می  کار روند، ستبب

شتود، من ور محور افقی ابیات، یعنی محدودة هر یک از ابیات به صتورت جداگانه استت.  ورتی صتحبت از تراکم تشتبیه می

گرفته استت: نخستت این که چند ستاختار تشتبیهی متفاوت، به  در این محدوده کاربرد متراکم تشتبیه به دو صتورت انجا  

کار روند. این همان روشتتی استتت که در بلاغت به آن »تشتتبیه مفروق« گفته می شتتود.  صتتورت مج ّا در کنار ی دیگر به

ها، با بهها و مشتبهّبه دیگری و همین گونه بقیةّ مشتبهّشتود و ست   مشتبهّ و مشتبهّبه آورده می»بدین ستان که یک مشتبهّ و مشتبهّ

(.  183:  1395شتود« )عرفان، به دیگر جداستت، مفروق گفته میبه از مشتبهّ و مشتبهّشتود و چون هر مشتبهّ و مشتبهّهم آورده می

توان در یک بیت مشتاهده کرد؛ مثلاد در بیت زیر چهار تشتبیه، فتادگی به ثمر در شتعر استیر تا چهار مورد تشتبیه متفاوت می

 نیازی به باغ به کار رفته است:یوه(، سرفرازی به نخل، یأپ به گل و بی)م

 فتادگتتتتی ثتتتتمتتتتر نتتتتخل سرفتتتترازی متتتتاست

 

نیتتتازی متتتتتتاستختتت ان یتتتأپ گتتتل بتتتاغ بتتتی   

(113: 1384)اسیر شهرستانی،    

کمند« مانند شتتده همچنین در شتتعر زیر که »فرزانگی به ستت ند«، »غفلت به آتش«، »دیوانگی به شتت ار« و »رهایی به  

 است:  

 فتتتتترزانتتتتتگی در آتش غفلت ستت ند کیستتت  

 

 دیتتتوانتتتگی ش تتتار و رهتتتایتتتی کمند کیست   

(202)همان:   

به  شتود، آن استت که گاه یک تشتبیه برای تشتبیه بعدی در ح م مشتبهّ یا مشتبهّشتیوة دومی که موجب تراکم تشتبیه می

 تمایل بیشتری داشته است:رود. اسیر به این روش،  دیگری به کار می

 هتتتتتای صتتب ستتیم اشتت م صتتیقل آیینة گتتتتتل

 

توان دیتدن خیتال رویتت از ستتتیمتای صتتتب  می   

(202)همان:   

ای تشتبیهی استت که دوباره به »صتیقل« مانند شتده استت. در بیت زیر، مصتراع نخستت مشتبهّ و »ستیم اشتک«، اضتافه

 به ررار گرفته است:      مصراع دو ، مشبهّ

 دود متتتتتتتا ن زار شتتتفق یک آتش بتتتتتتتیارغوا

 

 نتتتترگستستتان ستحر یک اشتک آه آلتتتتود متتتتا 

(39)همان:   
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دود« مانند شتتده استتت. همچنین تشتتبیه  به، به مشتتبّه استتت، دوباره به «آتش بی»ارغوان زار شتتفق« که اضتتافة مشتتبهّ

 مانند شده است.                 به، به مشبهّ است، دوباره به »اشک آه آلود« »نرگسستان سحر« هم که اضافة مشبهّ

 طتتتتراوت چتتتتمتتتتن سب ة نتتتتگتتتتاه غتتتتتتتتتتتت ال

 

 نسیم گتتتلشن وحشی ادایتتتتتتی ستتتختتتن است  

(115)همان:   

»طراوت چمن ستب ة نگاه غ ال«، به «نستیم گلشتن وحشتی ادایی ستخن« مانند شتده استت. در مصتراع نخستت که مشتبّه  

به استت، تشتبیه جداگانة »ستخن«  کار رفته استت. در مصتراع دو  هم که مشتبهّاستت، تشتبیه »نگاه غ ال« به »چمن ستب « هم به  

 شود. در بیت زیر هم شاعر در هر کدا  از طرفین تشبیه، تشبیهی دیگر به کار برده است:به »گلشن« دیده می

نجتتاتشتتترمنتتده کعبتتة  چون  کتته  ز خاتتتر   ا  

 

 تتتختتتِ روانِ آبتتتتتتلتتتتتتة پتتتتتتا بَتتتتتترَد متتتتتتتترا  

(19)همان:   

در بیت فوق شتاعر ادعا کرده که از خاتر شترمنده استت؛ زیراکه این تخت روان آبلة پایش استت که او را چون کعبة  

پا به تخت، و در اضتتافة کعبة نجات که  آبلة پا« که مشتتبهّ استتت، تشتتبیه آبلة  برد. در ترکیب »تخت رواننجات به راه می

به درهم تنیده استت. در بیت زیر، سته واژة پی در پی را، ارکان دو تشتبیه متفاوت ررار داده  به استت، تشتبیه نجات به کعمشتبهّ

 است:  

 درین بتتتتتتهتتتتتتار کستتی را مستتلّم استتت جنون 

 

ستتتوزد کتتتتتته از فتتتتتتتیتتتلتتتة زنجیر داغ متتتتتتی   

(471)همان:   

که در نقد بلاغت تشتبیه    مواردی استتتشتبیه از  در این بیت »زنجیر به فتیله« و »داغ به زنجیر« تشتبیه شتده استت. تراکم  

که درک تناستبات هر تصتویر نیاز به زمان و تأمل دارد، اگر تشتبیهات متعدد در محدودة شتود. از آنجاییدر ن ر گرفته می

 کند.یک بیت ارائه شود، در انتقال مامون تصویر ت احم ایجاد می

 نقد تشبیه (2-8

در برخی موارد، ارتباآ بین ارکان و عناصتر تشتبیه  هندی وارد استت، آن استت که  که به تشتبیهات ستبک    از انتقاداتیی ی  

ستازی باشتد. در مجموعة  بستتگی شتاعران این دوره به تشتبیهرستد. این شتاید ی ی از تبعات دلکننده به ن ر نمی  چندان ارناع

اند؛ مانند بیت زیر که در آن، ها برکنار نبودهغ شتوان تشتبیهاتی را مشتاهده کرد که از این لتصتاویر استیر شتهرستتانی هم می

 اش را به شمعی مانند کرده که در هوای شمع رخسار معشوق است:نوشته

 هتتتتوای شتمع رخستار تتتتتو دارد شتمع متتتت توبم 

 

گتتتردد کبوتر تتتتا گشاید بتتتال و پتتتر پروانه می   

(222)همان:   

مانند شتده استت. تشتبیهی که چون مجمل هم هستت، دریافت وجه  م توب« کنایه از اشتعار شتاعر استت که به شتمع »

رستد. ضتمن این که باید گفت معروف استت که پروانه هوای شتمع در ستر دارد، نه این ه  شتبه برای خواننده بعید به ن ر می

 شمع هوای شمع ب ند.
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 ای استتتهتتتتتر ستترِ متتتتتویم ز افغان بلبلِ دیوانه

 

ای استتت نههتتتتتر ستترِ مژگانم از حستترت پرِ پروا   

(138)همان:   

دیوانگی بلبل به خاطر ستودایی استت که از عشتق گل نصتیب او گشتته و این ماتمون، تصتویری رایج در شتعر فارستی  

 است:

 هر کتتتتتو همة عمرش ستتودای گلی بوده استتت 

 

 دانتتد کتتتته چتترا بتتلتتبتتل دیتتوانتته همتتی بتتاشد 

(277: 1385)سعدی،   

کند امّا نستبت دادن این دیوانگی به »مو« آن هم با وجه شتبه  نی بلبل نمود پیدا میبایدگفت این دیوانگی در نغمه خوا

 افغان و ناله توجیه پکیر نیست.

 گتتتتر شبی یتتتتاد تتتتتو دور از شمع بتتتتالینم شود 

 

 خواب ستتنگین همچو شتتمع کشتتته بالینم شتتود  

(1384:300)اسیر شهرستانی،    

شتبه برای خواب رابل تصتوّر استت امّا برای شتبه استت. این وجهشتدن وجهبین »خواب ستنگین« و »شتمعِ کُشتته«، بالین  

توان ادعا کرد که »خواب ستتنگین« مانند بالینی شتتده که شتتاعر بر آن آرا  شتتمع، دریافت شتتدنی نیستتت. به بیان دیگر می

شتود. در برخی موارد هم،  توان ادعا کرد که »شتمع کشتته« مثل بالینی موجب آرامش و خواب شتاعر میگیرد ولی نمیمی

 ای است که با ساختار زبان مطابقت ندارد و دور از فصاحت است.نحوة ترکیب عبارات و ترکیبات به گونه

 ای چون من در صتف شتهیدان نیستتسترگکشتته

 

 گَتتتترد کتتتتوچتتتتة عشتقم جتتتتا در آستتین دار   

(492)همان:   

ای« چون من در میان شهیدان نیست. از سر گکشته، وصفی کنایی  مقصود شاعر بیان این ن ته است که »از سر گکشته

مانند »از جان گکشتته« استت و کنایه از »آن که برای رستیدن به هدفی با شتجاعت آمادة مرگ استت« )انوری: نیل مدخل(؛ 

 امّا شاعر با حکف حرف اضافة »از« ترکیب نامفهو  و نادرست »سرگکشته« را به کار برده است.

شتود. ی ی  های شتعر فارستی در ستبک هندی محستوب میراعدگی عناصتر و اج ای کلا  از ویژگیبی این ستستتی و

از محققان دربارة دریل آن اعتقاد دارد که »در این عصتتر لغات نادرستتت و عبارات آشتتفته وارد ن م و نثر فارستتی شتتد و 

ارستی بود. رطع ارتباآ برخی دیگر از شتعرا با آثار  یابی و عد  تستلط بعاتی از شتاعران بر زبان فستبب آن مبالغه در ماتمون

 (. 785: 1382دیگر از عوامل این خامیست«. )فرشیدورد،  استادان ردیم نی  ی ی  

 گیرد رتتتتتتتراربی خیتالتت کی دلم در ستتتینته می

 

شتود چون صتدف خالی شتد از دُر موج ستاحل می   

(301: 1384)اسیر شهرستانی،    

اع نخستت استت. ورتی خیال تو در دلم نباشتد، دلم در ستینه آرا  و ررار ندارد. مانند مصتراع دوّ  تمثیلی برای مصتر

افتد. شتاعر  شتود( و همراه موج، به ستاحل دریا میگیرد )چون ستبک میکه ورتی از دُر خالی شتود، آرا  و ررار نمیصتدف 

توان گفت صتدف موجِ ستاحل  ؛ چراکه نمیاین ماتمون را با تعبیر نارستا و نادرستت »موج ستاحل شتدن« بیان کرده استت
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رود. در شتعر زیر هم »عشتق« نهاد استت که »خلعتِ  شتود بل ه مقصتود شتاعرآن استت که صتدف همراه موج به ستاحل میمی

 پوشاند: غم« را به رامت عاشقان می

 عشتتق هر ک  را که پوشتتد خلعت غم در لباپ 

 

ی تتدل می  غنچتته  بتتا  گهی  اختر  بتتا  شتتتود گتتاه   

(301)همان:   

مقصتود شتاعر بیان این ن ته استت که عشتق، غم را همچون خلعتی به هر ک  ب وشتاند، آن ک  گاه با اختر و گاهی  

پوشتانند نه در لباپ شتخص؛ به همین دلیل کاربرد  شتود. در توضتی  باید گفت خلعت را به شتخص میبا غنچه ی دل می

 رسد، تصویر را هم با ابها  همراه کرده است.  ن ر میعبارت »در لباپ«، اف ون بر این که زائد به 

ستازی علارة زیادی داشتته استت. ی ی از این  در پایان این بخش باید گفت، استیر به کاربرد چند واژة خاص در تشتبیه

(، 68ان: (، ستمندرِ چمن )هم62(، چمنِ باده )همان:  21(، چمنِ جلوه )همان: 370ها »چمن« استت: چمنِ شتعله )همان: واژه

(، پیرِکنعتان ِچمن  134(، چمنِ وصتتتل )همتان:  115(، چمنِ آفتتاب )همتان:  81(، چمنِ آینته )همتان:  81چمنِ راز )همتان:  

(،  290(، چمنِ ستتتینته )همتان:249(، چمنِ دیتده )همتان:  247(، چمنِ فیض )همتان:  199(، چمنِ انتعتاش )همتان:  192)همتان:  

آستتین  (، چمنِ  374عشتق )همان: (، چمنِ  347معنی )همان:   (، چمن115ِهمان: دلگشتایی )(، چمن334ِچمنِ آرزو )همان: 
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 (.   26(، نافه به چمن )همان: 217 (، جگر به چمن )همان:141(، نیاز به چمن )همان: 141(، گریه به چمن )همان: 270

(، 244(، مکهبِ الفت )همان: 218ستاخته استت؛ مانند: خانة الفت )همان: با واژة انت اعی »الفت« هم تشتبیهات زیادی  

(، شتت رستتتان الفت  77(، خوانِ الفت )همان: 77(، گلستتتانِ الفت )همان: 381الفت )همان: (، چمنِ  257عالمِ الفت )همان: 

(، وادیِ 110(، جتا ِ الفتت )همتان:  110(، میِ الفتت )همتان:  284الفتت )همتان:    (، نمتک184ِ(، بتادة الفتت )همتان:  77:  )همتان

(، الفت به شتراب )همان: 290(، الفت به شتهد )همان: 288(، الفت به بادا  )همان: 89آباد )همان: (، الفتِ  210الفت )همان: 

 (. 24لفت به صدف )همان: (، ا278(، الفت به سُرمه )همان: 42
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 نتیجه

از عوامل مهمّ ابها  در ستبک هندی، ارتباآ برررار کردن بین عناصتری استت که تناستب بین آنها، دور از نهن و غریب به  

رستد. این تناستبات بیشتتر از طریق تشتبیه و استتعاره برررار شتده استت. ی ی از شتاعران این ستبک که توجه زیادی به  ن ر می

در ارائه ماتامین مورد ن رش دارد، استیر شتهرستتانی استت. استیر به داشتتن شتعری مبهم و دیریاب مشتهور استت.    تشتبیهکاربرد 

گکاشته است. این تأثیر بیشتر به دلیل روی ردهایی  در پژوهش حاضر مشخص شد که تشبیه در ابها  کلا  وی، تأثیر زیادی

ملة این روی ردها، تمایل زیاد شتاعر به کاربرد عناصتر نهنی در ستاخت  بوده که در نحوة کاربرد تشتبیه داشتته استت. از ج

تشتتبیه استتت. عناصتتر نهنی به دلیل این که رابل تجربه و احستتاپ نیستتتند، موجب دیریابی و تیرگی معنا و مفهو  کلا   

همچنین به پیوند کند. شتتوند. حتی در مواردی تشتتبیهات محستتوپ را هم، با اف ودن عناصتتر نهنی، مبهم و دیریاب میمی

زدن تشتبیه با برخی از صنایع بدیعی به ویژه پارادوک  و مراعات ن یر هم علارة زیادی از خود نشان داده که در پیچیدگی  

و ابها  کلا  وی تأثیر زیادی داشتتته استتت. در این میان کاربرد تشتتبیه را با اضتتافات متعدد و پیوند ارکان تشتتبیه با مراعات  

های ستب ی شتعر استیر شتهرستتانی محستوب کرد. از من ری توان از ویژگیها، میوی رد زیاد شتاعر به آنن یر را به دلیل ر

انگی   آفرینی موجب شتده تا در موارد زیادی به خلق تصتاویر بدیع و خیالو ماتمون دیگر، اصترار شتاعر به تصتویرستازی

توان در چند مورد از این تشتبیهات،  لبته در این میان میکلا  وی شتده استت. ا  توفیق یابد که موجب برجستتگی و تازگی

 هایی از ن ر زبانی و بیانی هم مشاهده کرد.لغ ش

 تعارض منافع 

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فارد هرگونه تعارض منافع است.
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